
نگاه آخر

چندی پیش وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی فهرست هزینه های جشن نوروز اسفند 
سال پیش این وزارتخانه را منتشر کرد؛ کاری درست در راستای شفافیت در چگونگی 
خرج شدن بیت المال. این شفافیت اما دو نکته عجیب داشت؛ یکی میزان هزینه چند 
ساعت جشن و عجیب تر از آن موسسه پیمانکار برگزاری این جشن میلیارد تومانی 
که موسســه تحت مالکیت دبیر اجرایی این مراسم یعنی ح.الف بود.  البته برگزاری 
مراســم نوروز طی سالیان اخیر در شهرهای مختلف با حواشی زیادی همراه بود اما 
ســال گذشته این مراسم به موسسه ای سپرده شد تا در کوتاه مدت بهترین خروجی 
ممکن را ثبت کند. همایشی که قرار بود تحت عنوان یک مراسم جهادی برگزار شود 
با انتشار ریز مبالغ هنگفت، حواشی را به وجود آورده است. همایش نوروز که پیشتر 
قرار بود در یک بازه زمانی ۱۰ روزه برگزار شود به دلیل کمبود زمان طی کمتر از ۲ روز 
به سرانجام رسید اما هزینه هنگفت بیش از ۲۱ میلیارد تومانی به بار گذاشت. پیشتر 
می خواستیم در گفت وگو با مسئولین اجرایی این مراســم که از سمت وزارت ارشاد 
بودند و هم پیمانکار جشن گفت وگو کنیم. متاسفانه هیچ کدام حاضر به توضیح درباره 
ابهامات این قرارداد نشدند. بررسی  این قرارداد و جواب به این ابهامات از این رو مهم 
است که وزارت ارشاد وزارتخانه ایست با بی شمار وظیفه و گروه هایی که نیاز به حمایت 
دارند و مسئولان این وزارتخانه همیشه از کمبود بودجه شکایت دارند. پس باید کمک 

کرد که این بودجه ناچیز لااقل به بهترین نحو صرف شود. 
 
از  تاسیس موسسه تا دبیری مراسم �

بهمن ماه ۱4۰3 به پاس گرامیداشت نوروز ایرانی، وزارت ارشاد تصمیم گرفت 
مراسمی باشکوه با حضور میهمانان ایرانی و سفرای خارجی برگزار کند تا شکوه و 
عظمت نوروز باستانی به مردم دنیا معرفی شود. در اولین گام، وزارت ارشاد ح.الف 
 ـهنری«  را به عنوان »دبیر ســتاد اجرایی نکوداشــت نوروز و عیــد فطر فرهنگی 
منصوب کرد. کمتر از ۲ماه فرصت بود تا یک مراسم باشکوه با مدیریت ح.الف در 
تهران برگزار شــود. به دلیل کمبود وقت، این مراســم از ۱۰ روز به یک روز کاهش 
یافت. نکته عجیب در همین گام نخست ایجاد شد. ح.الف، موسسه  هورشید را 
که خودش مدیریت آن را برعهده داشــت به عنوان کارگزار این مراســم پراهمیت 
معرفی کرد. متاسفانه مســئولان مربوطه پاسخگوی این سوال نبودند که چطور 
دبیر اجرایی، با موسسه خودش برای برگزاری این مراسم قرارداد امضا کرده است. 
نکته اول این است که چنین برنامه پرهزینه ای را معمولًا باید به مناقصه گذاشت که 
کمترین هزینه بیشترین بهره وری را داشته باشد. حتی اگر مناقصه ای هم برگزار 
شده باشد، آن کس که باید پیمانکار برنده را معرفی کند خود پیمانکار برنده بوده 
اســت. این در حالیست که یک گردش مالی ۲۲ میلیارد تومانی برای بسیاری از 
موسسه های فرهنگی مشابه کشــور یک گردش مالی قابل اعتنا و بسیار جذاب 
است. نکته زمانی عجیب تر می شود که بدانیم موسسه هورشید که یک موسسه 
فرهنگی اســت اواخر آبان ماه ۱4۰3 با مجوز وزارت ارشاد تاسیس شده و همین 
شــرکت ۲ماه بعد کارگزار یکی از مراسم های مهم وزارت ارشاد می شود؛ مراسمی 
که بودجه ۲۲ میلیارد تومانی در اختیار داشــته است.  باید توجه داشت که مجوز 
تاسیس موسسه های فرهنگی تحت اختیار وزارت ارشاد است؛ مجوزهایی که به 
راحتی داده نمی شود، بخصوص موسسه های فرهنگی چندمنظوره که معمولًا به 
افراد خاص اعطا می شود. اینکه هورشید برای ورود به چنین پروژه هایی در وزارت 
ارشاد بلافاصله بعد از استقرار افراد در این وزارتخانه تاسیس شده یا نه را نمی توان 
فهمید اما اینکه یک موسســه با ســابقه دو ماه تاسیس صاحب یکی از بزرگترین 
پروژه های وزارت ارشــاد می شود دیگر از سر اتفاق و طی کردن بوروکراسی اداری 
نیست.  قابل ذکر است که در آگهی رسمی این موسسه تاریخ تاسیس نیمه آبان 
ذکر شــده اســت و ح.الف به عنوان مدیرعامل معرفی شده و ایشان در بهمن ماه 

۱4۰3 به عنوان دبیر اجرایی مراسم نوروز معرفی شدند. 

هزینه های نامتعارف �
طبق گزارش های منتشرشده، جشن نوروز ۱4۰4 برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی که با مدیریت ح.الف و مؤسسه هورشــید برگزار شده است، در مجموع 
۲۱ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان هزینه در بر داشته است. سوالی که سعی کردیم 
از ح.الف بپرســیم ولی ایشان تمایلی به پاسخگویی در این زمینه و شفاف سازی 
مالی نداشتند این بود که با تحمیل این هزینه حدود ۲۲ میلیاردی آیا وزارت ارشاد 

توانســت به اهداف خود در جهت معرفی نوروز و توســعه بخش فرهنگی برسد یا 
خیر؟ اینکــه بابت حضور عوامل اجرایی بودجه کم ســابقه ۸۰۰ میلیون تومانی 
تخصیص داده شــده، با چه پارامتر و معیاری این مبلغ درنظر گرفته شده است؟ 
در بررسی بیشتر مشخص می شود در قسمت »مجری« در برابر هر دو بخش، نام 
مؤسسه »هورشید« نوشته شده است. به عبارت بهتر، تنها برای عوامل اجرایی این 

جشن، ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. 
 
قیاس هزینه ها با نرخ اصلی بازار  �

بعد از انتقاد فراوان نسبت به برگزاری این مراسم با هزینه های باورنکردنی، دفتر 
برنامه و بودجه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در راستای قانون دسترسی آزاد به 
اطلاعات و شفاف سازی، گزارشی از هزینه های جشن نوروز سال ۱4۰4 را منتشر 
کرد. اکنون فهرست هزینه های ستاد اجرایی نکوداشت نوروز و عید فطر فرهنگی 
 ـهنری در 3۱ ردیف منتشــر شــده که برای همگان قابل دســترس است. البته 
امیدواریم که میزان هزینه کرد این فهرســت راه و رسم بازار نشود.  با بررسی صرفاً 
بخشی از این هزینه ها مشخص می شود که بودجه کم سابقه ای که برای برگزاری 
این مراســم در نظر گرفته شده، با چندبرابر کردن قیمت بسیاری از پارامترها، به 
نوعی هزینه تراشی عجیبی رخ داده است. این فهرست بخش های اجرای مراسم، 
مستندسازی، ضبط ســمفونی، اجرای موسیقی در برج میلاد، فروش کالاهای 
نورافشــانی و اجرای نورافشــانی در میدان آزادی، عوامل اجرایی، پذیرایی، تهیه 
پوستر و کارت دعوت و... را دربرمی گیرد. بر اساس این فهرست بیشترین هزینه 
مربوط به »طراحی و اجرای دکور تمبر و ماهی ها، پرچم کشورها« با مبلغ 4 میلیارد 
تومان و کمترین هزینه مربوط به »گروه موسیقی ارتش« با 4۵ میلیون تومان بوده 
است. گفتنی است هزینه نرمال و منطقی مربوط به طراحی دکور تمبر و ماهی ها 
در بالاترین حالت ممکن به ۸۰۰ میلیون تومان می رسد. هزینه اجرای مراسم آگرا 
به تعداد ۷۰ نفر، اجرای نوروزخوان با ۶۰ نفر، دف نوازی ۲۰۰ نفر، تنبورنوازی ۱۰۰ 
نفر، سورنانوازی ۵۰ نفر و هزینه پذیرایی و ایاب و ذهاب مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان 
اعلام شــده است. شاید تنها این بخش با توجه به تعداد بالای نیروها قابل قبول 
باشد. هزینه اجاره ویدئومپینگ جهت اجرا بر روی برج آزادی یک میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون تومان به صورت مکتوب قید شده که در گفت وگو با متخصصین این حوزه، 
هزینه این بخش در بیشترین حالت با ۵۰۰ میلیون تومان می شد که تهیه شود. 
هزینه مستندسازی یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان اعلام شده که مستندسازی 
برای چنین مراســمی از ویدئو تا تدوین در بیشترین حالت با 3۰۰ میلیون تومان 
پروژه 3۰ دقیقه ای را پیش می برد. یکی از نقد های جدی به این گزارش هزینه کرد، 
نبود تفکیک شــفاف و تخصصی برای هر هزینه است. برای مثال: پرداخت های 
متعدد به یک شــخص بابت نور، صدا، ضبط و اســیتج هلندی و مستندســازی 
سمفونی )جمعاً دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان( بدون توضیح دقیق 
مشخص انجام شده است. سه شرکت نورافشانی متفاوت در جدول ذکر شده اند 
)جمعاً حدود ۲ میلیارد تومان(، در حالی که عملًا اجرای آتش بازی جشــن یک 

برنامه چند دقیقه ای بوده است.

هزینه کمپین رسانه ای 2 میلیاردی  �
از نکات قابل توجه فهرست این است که برخی هزینه ها با عنوانی واحد اما در 
بخش های مجزا اعلام شــده است؛ از جمله هزینه کمپین رسانه که چهار بخش 
جدا در این فهرســت را دربرمی گیــرد در دو بخش ۲۵۰ میلیــون تومان، در یک 
بخش ۵۰۰ میلیون تومان و در بخشی دیگر ۵۵۰ میلیون تومان اعلام شده است 
که در مجموع یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان می شود. نکته عجیب این است 
که هزینه کمپین رسانه ای در واقع همان بخش تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
یا صداوسیما است که حداقل می توان اینطور گفت که تبلیغات قابل توجهی در 
این بخش شکل نگرفته که فراگیر شود. ضمن اینکه هزینه تبلیغات در شبکه های 
مجازی هم چنان بالا نیســت که بیش از ۱/۵ میلیارد هزینه شود. هزینه فروش 
کالاهای نورافشانی و اجرای نورافشانی در میدان آزادی نیز در سه بخش مجزا در 
فهرست آورده شده است که در یک بخش یک میلیارد تومان، در بخشی دیگر ۶۰۰ 
میلیون تومان و در بخش آخر 4۰۰ میلیون تومان اعلام شده است که در مجموع ۲ 
میلیارد تومان می شود. در گفت وگو با شرکتی که تجهیزات نورافشانی ارائه می دهد 
می گوید که در مقیاس مراسم بزرگ این هزینه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان خواهد 
شد. باری، ما همچنان استقبال می کنیم که اول مشخص شود ضرورت اینکه دبیر 
اجرایی این برنامه دولتی خودش پیمانکار از بخش خصوصی هم باشد چیست و 

بعد از آن هم این قیمت های نجومی دقیقاً چطور و برای چه هزینه شده اند؟
*نامفیلمیازابراهیمحاتمیکیاست

قراردادمنتشرشدهازسمتوزارتارشاداسلامینشانمیدهد
کهدبیراجراییوپیمانکاریکجشنگرانقیمتیکنفربودهاست

گزارش یک جشن*

کتابخانه

تأملات فیلسوف دیگری
مشــهور  فیلســوف  لوینــاس،  امانوئــل 
لیتوانیایی در ســال ۱۹۹۵ درگذشــت. در 
ایران امــا در هنگام حیاتــش از او چندان 
خبری نبود. از اوایل دهه ۱3۹۰ اما توجه به 
اندیشه او بسیار بیشتر از گذشته شده است 
چنانکه هم کتاب هایی از او ترجمه شــده 
است و هم آثاری درباره ابعاد مختلف فلسفه 
او تألیف شــده اســت. او معروف اســت به 
»فیلسوف دیگری« و یکی از محوری ترین 
نقدهایش به فلســفه غرب این است که از 
سقراط تا هایدگر، فلسفه غربی، غیرستیز 
بوده اســت و از مسئولیت نامتناهی آدمی 
نســبت به دیگری و دیگران غفلت ورزیده 
است. این کتاب لویناس اما مشتمل است 
بر درس گفتارهای او طی ســال تحصیلی 
۱۹۷۶-۱۹۷۵ در دانشــگاه ســوربن. این 
درس ها شــرح و تفسیر ســه واژه اند؛ خدا، مرگ و زمان. در این اثر برای 
نخســتین بار، دو مفهوم مــرگ و زمان که در تمام آثــار لویناس حاضرند، 
به تفصیل بیان می شوند. همزمان لویناس، با وارونه سازی فلسفه هایدگر، 

پژوهش خود را در باب کلمه »خدا« پی می گیرد. 

نامکتاب:
خدا،مرگوزمان

نوبیسنده:
امانوئللویناس

مترجم:
احسانقاسمخانی

نشر:نی

تاریخ

نبرد انزن
نبــرد انــزن ۲۲ ژوئیــه ۸3۸ 
در  )مکانــی  دازیمــون  در 
ترکیه فعلی( بیــن امپراتوری 
بیزانــس و نیروهــای خلافت 
عباسیان  درگرفت.  عباســی 
موفقیت هــای  تلافــی  بــه 
امپراتور بیزانس ـ تئوفیلوس ـ 

در سال قبل، لشکرکشی گسترده ای را با دو ارتش جداگانه آغاز کرده بودند و 
هدف شان غارت آموریون، یکی از بزرگترین شهرهای بیزانس بود. تئوفیلوس 
به همراه ارتش خود در دازیمون با ارتش کوچک تر مســلمانان، به فرماندهی 
شاهزاده ایرانی ـ افشین ـ روبه رو شد. ارتش بیزانس که از نظر عددی برتر بود، 
در ابتدا موفقیت هایی به دست آورد، اما هنگامی که تئوفیلوس تصمیم گرفت 
خود حمله را رهبری کند، غیبت او از پســت همیشــگی اش، باعث وحشت 
در میان سربازان بیزانسی شد که می ترسیدند تئوفیلوس کشته شده باشد. 
در این هنگام با ضدحمله ســوارکاران ترک به دســتور افشین، ارتش بیزانس 
شکست خورد و تئوفیلوس و نیروهای نزدیک اش روی تپه ای محاصره شدند، 
اما به هر روی موفق به فرار شــدند. این شکست راه را برای غارت آموریون باز 
کرد و از این منظر، یکی از جدی ترین ضرباتی بود که بیزانس در جنگ های 

چند قرنه اعراب و بیزانس متحمل شد.

 چهره

آرمیده بر بام جهان
3۱ تیرماه جامعه کوهنوردی ایران یکی از بهترین های کوهنوردهای 
زن خود را از دســت داد و در ســوگ ســقوط لاله اســفندیاری در کوه 
گاشــربروم ۲ به سوگ نشست. او کوهنوردی را از سال ۱3۸۰ آغاز کرد 
و نخستین صعودی که تجربه کرد، قله توچال بود. بعدها اما این تفریح 
به حرفه او بدل شــد و توانست، هم به بیشتر قله های ایران صعود کند 
و هم اغلب غارهای ایران را بپیماید.  ۲۲ بار صعود به قله دماوند از سه 
مســیر مختلف، یکی از افتخارات او بود. در ســال ۱3۸۱ هم به عنوان 
اولین زن ایرانی موفق به پیمایش کامل غار پراو، عمیق ترین غار ایران 
در اســتان کرمانشاه شد. با همه موفقیت های ملی و بین المللی او در 
این زمینه، صعودش به قله گاشــربروم ۲ اما سانحه ســاز شد. او البته 
صعودی موفق داشــت اما در حین فرود 
به دلیل از دســت دادن تعادل، دچار 
سقوطی 3۰۰ متری شد. پیکرش 
نیز بنا به خواسته خودش که نوشته 
بود »می خواهم بــام جهان آرامگاه 
ابدی ام باشد«، در همان جا در میان 
کوه های بلند، پاک و پُربرف گاشربروم 

باقی ماند.
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 باید دوباره
همدیگر را بشناسیم

جنگ یکسره خســارت اســت و بدی، اما ما 
ایرانی هــا در طــول تاریــخ پر از مشــقت مان 1

آموخته ایم که از بدترین اتفاقات، بهترین نتیجه را بگیریم. 
چند سال پیش بود، در سفرنامه یک اروپایی درباره ایران 
نکته ای در این موضوع نوشته بود - نویسنده و نام کتاب 
را بــه خاطر نــدارم -  »وقتی بــرای ایرانی ها اتفاق بدی 
می افتد، وضعیت بدتری را مثال می آورند و می گویند: باز 
خدا را شــکر کــه اتفاق بدتــر نیفتاد…«. از مــرگ مادر 
سخت تر هم هست؟ وقتی مادرم که در سلامتی کامل 
به سر می برد همین چندماه پیش، به ناگهان از دنیا رفت، 
ما می گفتیم »خدا را شکر که به بیماری، بستر و آزاردیدن 
نیفتاد و باعزت، محترمانه و بدون رنج، درد و بیماری ما را 
ترک کرد.« و همین ما را تسلی می داد و سبب می شد که 
تاب بیاوریم. ما ملتی هستیم با تاب آوری بسیار زیاد. باید 
بگویم که این تاب آوری و مهارت ما در زندگی کردن، البته 
در چند دهه گذشته به سبب توهم ثروتمندی، تضعیف 
شد. علت آن را پیش از این گفته ام و در یادداشت دیگری 
به تفصیل و دوباره عرض خواهم کرد، اما اشاره ام به این 
نکته برای این بود که بگویم، ما از این جنگ تحمیلی و 
تجاوز زشــت و پلید هم نتایج بســیار خوبی گرفته ایم. 
عزیزان زیادی را از دســت دادیم که هرکدام آنها به مثابه 
گنجــی برای ایران بودند. هر ایرانــی که به خاک افتاد، 
آن هم به دســت دشــمنی پلشــت و بدکاره، خســارت 
جبران ناپذیری برای ما بود و هست. اما اینکه بسیاری از 
مــا دوباره همدیگــر را و وطن را پیدا کردیم و پشــت هم 
ایســتادیم و در هر جایــی که بودیــم از آن دفاع کردیم، 
نعمتی است که با آن جان های عزیز هزینه اش پرداخت 
شده و نباید آن را فرو گذاشت.  بار حفاظت از این نعمت 
بــر دوش تک تک مــا ایرانی ها و بیش از همــه بر دوش 
حاکمیت اســت. باید از حکومت طلب کنیم، باید از آن 
بخواهیــم که در عهد خود با مردم و مــدارا و تن دادن به 
خواسته های آنان و حفظ وحدت ملی و انسجام به دست 
آمده بکوشــد. البته که عده ای از داخل و خارج ســعی 
می کنند که این پیام را به ملت ایران القاء کنند که »در بر 
همان پاشنه می چرخد« و چیزی عوض نشده. عجیب 
است که هر دوی این داخلی ها و خارجی ها که یکی علم 
حزب اللهی بودن و صاحب کشور بودن در دست دارد و 
دیگری علم اپوزیسیون و مبارزه با جمهوری اسلامی، هر 
دو از اصطلاح »بازگشت به تنظیمات کارخانه« استفاده 
می کنند. در این میان، جماعت بزرگ میهن دوست که به 
ماله کش و وسط  باز )از سوی اپوزیسیون( و عامل خارجی 
و ســتون پنجم بودن از ســوی تمامیت خواهان داخلی 
متهم است، باید سخت بکوشد تا اقلیت دوسوی صحنه 
را عقب براند و نگذارد که باز هم گسل ها دهان باز کنند و 

کاسبان تفرقه بساط شان را دوباره پهن کنند.
این همــه مقدمه طولانی چیــدم که به عرض 

برســانم از خوبی های این جنگ، بازشناسی 2
دوبــاره ما از هــم بود. می گویند جامعــه مهاجر ایرانی، 
نمونه ای از جامعه داخل ایران است. البته که این گزاره تا 
حدی درست است، چرایش را به عرض می رسانم. آنها 
که در میانه ایستاده اند و از روی اخلاق و رسم مروت، حق 
خود نمی دانند که برای مردم داخل کشور نسخه بپیچند 
و فقط زندگی آرام و مرفه توأم با آزادی و قانون را برای مردم 
می خواهند، همان ها هستند که در دوره جنگ هم پای 
میهن ایســتادند و البته تاوان دادنــد و خواهند داد. اما 
عده ای هم هســتند که بــه کل از واقعیات ایــران به دور 
هستند. توهماتی دارند که ناشی از دورافتادگی جسمی 
و روحی شان از وطن است.  این جماعت اخیر، براندازی 
را نزدیک و البته چاره تمام مشــکلات ایران می دانند. از 
دموکراســی و آزادی حرف می زننــد اما در ضمن از لزوم 
کشــتار وســیع و مجازات تمام کســانی که به نحوی با 
جمهوری اســلامی کار کرده اند هم صحبت می کنند. 
آزادی ای کــه آنها تجویــز می کننــد از روی جنازه های 
هم وطنان شــان می گــذرد. وطن خواهی را به ســخره 
می گیرند و تجاوز بیگانگان را پروژه آزادی ایران می دانند. 
از آنها که 4۰ ســال و بیشــتر اســت که در لس آنجلس، 
لندن، مونیخ و پاریس خانه گزیده اند و از کنار میز شام، 
لب اســتخر و دریا بیانیه »سال بعد تهران خواهیم بود« 
صــادر می کننــد، انتظاری نیســت. آنهــا دیگر حتی 
خودشان را هم جدی نمی گیرند، اما از آنهایی که جوان تر 
هستند و رفتن شان از ایران برای مبارزه و اپوزیسیون شدن 
نبوده، عدم درک شرایط میهن عجیب است. عرض کردم 
که آن گزاره تا حدی درست است، چون ما این نمونه های 
چنین پرت از مرحله و درک شــرایط را در میان ایرانیان 
داخل کشــور بسیار کم می بینیم، اما در میان مهاجران 
ایرانی می توان نمونه های متعددی از آنها را پیدا کرد.  از 
نتایج این جنگ، لزوم بازشناسی و به رسمیت شناختن 
جامعه ایرانی مهاجر وفادار به ایران و ایجاد رابطه ای پایدار 

بین آنها و میهن عزیز است.

گزارشگرهممیهن
سپهر خرمی
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